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بعد از خوردنِ شام، روي زانوي بابا مي نشينم. سرم را 
روى سينه اش مى گذارم تا صداى قلبش را بشنوم. تالاپ 
تولوپ... چقدر اين صدا آرامم مى  كند. به بابا مى گويم 
كه زهره من را براى جشن تولدّش دعوت كرده است. 
بابا مى  خندد و نگاهى به جيبِ پيراهنش مى اندازد. قبل 
از اينكه لبخندش كم رنگ شود، مى گويم: «باباجون 
تصميم گرفته ام از بين وسايلى كه دارم، هديه اى براى 

زهره آماده كنم.»
دستش را روى صورتم مى كشد. چقدر دستان مهربان 
و زبِر بابا را دوست دارم. باباى من كارگر كارخانه ي 
سيمان است. او صبح، قبل از طلوع آفتاب، به كارخانه 

مى رود و شب، بعد از غروب آفتاب، به خانه مى آيد. 
راستى، شغل پدر يا مادر شما چيست؟ امسال در كتابِ 
اجتماعى، درس دهم، پايه ي سوم با موضوع شغل پدر 

و مادرها و درآمد و پول آشنا شديم.
پيشِ مـادرم مـى  روم. نشسته است و دارد بـراى 
خـواهـر كوچولـويم لالايـى مـى خواند. سرم را روى 
دستش مـى گذارم. چشمانم را مـى  بندم. براى لحظاتى 
به دوران كودكى ام مـى روم. نزديك است كه خـوابم 
ببرد. يك دفعه صداى لالايـى قطع مى  شود. آرام چشمانم 
را باز مى كنم. مادرم با لبخند، انگشتش را روى دهانش 
گذاشته است. متوجّه مى  شوم كه نى  نى كوچولو خوابش 
برده است. مادرم خيلى آرام، خواهرم را روى رختخوابش 
مى گذارد و مرا بغل مى   كند. به مادرم مى گويم: «مامان، 

براى تولدّ زهره چه هديه اى ببرم؟»
از  قبل  پيش،  سال هـا  «دخترم،  مـى گويد:  مادرم 

 فردا زهره نهُ سالش مـى  شود. من و زهره هـم كلاسـى 
هستيم. زهره سه مـاه از من بزرگ تر است. امـروز در 
مدرسه، زهره مرا به جشنِ تولدّش دعوت كرد. زهره به 
همراه پـدر و مـادر و دو برادرش در روستاى آن طرفِ 
رودخانه زندگـى مى     كند. او هر روز كُلّى راه مى  آيد تا 

به مدرسه برسد.

دانش آموز عزيز، سعى كرده ايم در قسمت هاى 

مختلف هديه ي تولدّ زهره* ، مفاهيم كتاب هاي 

درسى براى شما قابل استفاده شود. ديدن صفحه هاى 

كتاب درسى كه به آن اشاره شده اين قصّه را برايت 

خاطره انگيز خواهد كرد.
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بعد به سَمت كُمد گوشه ي اتاق مي رود و از داخلِ 
كمد، پارچه ي سفيدى را مي آورد. پارچه را روى زمين 
باز مى    كنم. مى گويم: «آخ جون! اين پارچه بزرگ است. 
نصفش مى كنم و نصف آن را براى جشن تولدّ زهره 

هديه مى  برم.»
پارچه را در كيف مدرسه ام مي گذارم و به حياط 
مـي روم. هر شب قبل از خـواب با ستاره ها حرف 
مي زنم. به آسمان نگاه مي كنم. ستاره ها به من چشمك 
مي زنند. هر وقت ستاره ها را مي بينم ياد فصل سوم 
رياضي مي افتم، مخصوصاً روزي كه معلّم مهربانمان 
خواست تا با شكل هاي هندسي نقّاشي بكشيم و من 

يك ستاره قشنگ كشيدم.
يكي از ستاره ها روي شانه ام مي نشيند و مي گويد: 
«طاهره جان امشب خيلي خوشحالي معلوم است كه خبر 

خوشي داري.» او را نوازش مي كنم و مي گويم:  « فردا زهره 
نهُ سالش مي شود. براي جشن تولدّش يك پارچه سفيد 
هديه مي برم. ستاره مي گويد:  « پس مرا هم با خودت ببر.» 
ستاره را كنار پارچه سفيد در كيفم مي گذارم. به رختخواب 

مي روم تا زودتر بخوابم. فردا كلّي راه بايد بروم.
صداى قوقولى    قوقوى خروسِ خانه مان رسيدن صبح 
را خبر مـى دهد. كم كم آماده ي رفتن به جشن تولدّ 
مـى شوم. مى دانم كه راهِ درازى در پيش دارم. هوا كمى 
سرد است. يكى از پارچه ها را روى سرم مى اندازم. آن 

يكى را همراه مقدارى نان و پنير در كيفم مى  گذارم.

اينكه مادربزرگت به آسمان برود، پارچه ي سفيدى را 
به من داد و گفت: «در تولدّ نه سالگى ات به تو بدهم. 
مى  خواستم سه ماه ديگر، در روز تولدّت آن را به تو 

بدهم.» 

ايستاده ام. خوشه هاي زرد خورشيد  در حياط خانه 
پارچه سفيد روي سرم را طلايي مي كنند. صورتم كم كم 
گرم مي شود. به خورشيد صبح بخير مي گويم خورشيد به 

من لبخند مي زند و مي گويد طاهره جان كجا مي روي؟
 مى  گويم: «امروز زهره نه سالش مى شود. براى جشن 

تولدّش يك پارچه ي سفيد هديه مى برم.»
مى گويد: «چند خوشه از من هم برايش ببِرَ.»

خـوشـه هـاى آفتاب را كنار پارچـه ي سفيد 
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با هم گفت وگو كنيم. مقـداري خـاك روي چـوب ها 
مي ريزم تا آتش كاملاً خاموش شود.

 به رودخانه مى  رسم. خانه ي زهره آن طرفِ رودخانه 
است. كمـى خسته شده ام. كنار رودخانه، روى سنگى 
مـى  نشينم. نان و پنير را از كيفم درمـى آورم. كمى از 
نانم را براي ماهـي ها در آب مى ريزم. يكى از ماهـى ها 

مـى    گويد: «طاهره جان كجا مى روى؟»
مـى گويم: «امـروز زهره نـه سالش مـى شود. بـراى 

جشن تولدّش يك پارچه ي سفيد هديه مى برم.»
ماهـى ها به هم نگاه مـى كنند و هر كـدام چند تا از 
پولك  هايشان را به من مـى دهند و مى گويند: «اين ها را 

در كيفم مـى گذارم و به راه مـى افتم. 
 صداى پرنده ها مثل هميشه روسـتا را پرُ كرده است. 
يك ساعتـى را در جادّه اى كه دو طـرفش سبزِ سبز 
است، راه مـى روم. در بين راه، چوب هاى نيم سوخته اى 
را مى بينم كه هنوز دود از آن ها بلند مى   شود. فكر كنم 
يا  تا گرم شود  اينجا آتش درست كرده است  كسى 
غذايى دُرست كند. به ياد فصل هفتم كتاب علوم كلاس 
دوّم مى افتم. در صفحه ي پنجاه و هفت از ما خواسته بود 
درباره ي از بين رفتن جنگل ها بر اثر سوختنِ چوب    ها 

هم با خودت ببِرَ.» 
پولك ها را كنار پارچه ي سفيد در كيفم مى گذارم و 
راه مـى افتم. از روى پلُِ رودخانه، رَد مـى شوم. بعد از 
رودخانه، به دشتى پرُ از گل هـاى رنگارنگ مـى رسم. 
گل هايى به رنگ قرمز و زرد و ارغوانى. وقتى از كنارشان 
رد مـى شوم، با لبخند نگاهم مـى كنند. يكى از گل ها كه به 
رنگ ارغوانى است، مى گويد: «طاهره جان كجا مى روى؟»

درباره ي از بين رفتن جنگل ها بر اثر سوختنِ چوب    ها 

راه مـى افتم. از روى پلُِ رودخانه، رَد مـى شوم. بعد از 
رودخانه، به دشتى پرُ از گل هـاى رنگارنگ مـى رسم. 
راه مـى افتم. از روى پلُِ رودخانه، رَد مـى شوم. بعد از 
رودخانه، به دشتى پرُ از گل هـاى رنگارنگ مـى رسم. 
راه مـى افتم. از روى پلُِ رودخانه، رَد مـى شوم. بعد از 



با هم اين قصه را  بشنويم.
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مى گويم: «امروز زهره نه سالش مـى شود. براى جشن 
تولدّش يك پارچه ي سفيد هديه مـى برم.»

هر كـدام از گل هـا، گلبرگـى را به مـن مـى دهند و 
مـى گويند: «اين هـا را هم با خودت ببِرَ.»

به خانه ي زهره مـى رسم. زهره دارد با جاروى زرد و 
آب پاش آبـى جلوى در خانه شان را تميز مـي كند. مرا 
كه مـى  بيند، به سمتم مـى آيد و بغلم مى كند. نگاهش به 
پارچه ي روى سرم مـى افتد. از توى چشمانش كـه مثل 
آينه شده، خـودم را مـى بينم. پارچه ي روى سرم ديگر 
سفيد نيست. پرُ شـده است از گلبرگ هـاى رنگارنگ، 
پولك هـاى زيبا، خوشه هـاى زرد آفتاب و يك ستاره ي 
نقره اى. (امسال درس آينه هـا را در كتاب علـوم پايه ي 

سوم، درس هفتم صفحه ي پنجاه و شش خـوانده ايم.)
كيفم را باز مى    كنم. پارچه ي سفيد داخل كيفم هم مثل 

پارچه ي روى سرم شده است. پارچه را روى سر زهره 
مى اندازم. زهره با خوش حالـى به سمت خانه مـى دود 
تا اوّلين هديه ي جشن تولدّش را به مادرش نشان بدهد. 
بـه آسـمان نگاه مـى كنم. خورشيد برايم دست تـكان 
مـى دهد. به ياد مادربزرگ مـى افتم چقدر جايش خالـى 

است. چقدر هديه اش زيباست.

           الهام گرفته شده از كتاب «معدن زغال سنگ كجاست؟»


